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    آي زمونه

 طاهره شفيعي ����

 كنهاگه اين زمونه بد تا مي

 كنهاگه عشق امروز و فردا مي

 امون بشيي بينبايد گريه

 كنهها ميزمونه از اين بازي

� 

 نذار ابر اون چشات باروني شه

 رسي به نيرنگ سرابوقتي مي

 ديگه دست اين زمونه رو شده

 ي سئوال ما جوابنداره واسه

� 

 اگه تو ظلمت شب اسير شدي

 دلت از تموم دنيا دلگيره

 شههميشه يه ذره نور پيدا مي

 ذاره دل تو بميرهكه نمي

� 

 دستاتو به دستاي خدا بده

 دهخيلي زود راهو بهت نشون مي

 ي اميددلخوشي آخر جاده

 دهت تكون ميداره دستاشو واسه

� 

 ايآي زمونه تو ديگه بازنده

 آخه من اين بازي رو بلد شدم

 از تموم اتفاقات بدت

 بيني كه خيلي ساده رد شدممي
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ايناروول كن بگو واسه اون شـب    ... دونمواي مامان مي-
 چي بپوشم؟

 :مادركه انگارچيزي به ياد آورده باشد گفت
 اصلا بگوببينم تو از كجا فهميدي كه اون برگشته؟ -

 :با خونسردي جواب دادم
درضمن گـفـت مـن        .  خوب معلومه پويا بهم زنگ زد  -

اول نشناختمـش اگـه بـدونـي         .  مهمون افتخاري اون شبم
 ...چقدر صداش مردونه

مادر با ترس و عصبانيت دستش راجلوي دهانم گـذاشـت   
 :و مرا وادار به سكوت كرد و گفت

 ...بس كن ترانه پدرت -
صداي تقه اي به در هر دوي ما را سرجايمان ميـخـكـوب    

 :با اخم گفت. پدر بود. كرد
. مثل اينكه خبرهاخيلي زودتر از من به شـمـا مـيـرسـه         -

 :مادرم باترس نهاني گفت
پدرم رويش را از   . آره شيرين زنگ زد و خبرمون كرد-

 :ما برگرداند و گفت
بعد از انـدك    . نيازي به دروغ نيست همه چي روفهميدم-

 :مكثي باصداي تقريبا بلندي گفت
 .ترانه برو تواتاقت من ومادرت بايدباهم حرف بزنيم-

با ترسي كه سراپاي وجودم رافراگرفته بود به چشمـهـاي   
آرامي گفـتـم و     )  چشم. ( وحشتزده مادرم نگاهي انداختم

نمي دانم چراحس كنجـكـاوي ام     . راه اتاقم راپيش گرفتم
روي راهروي پله ها جايي كـه ديـده     .  تحريك شده بود

زدند، متوجه نشدم نامعلوم  ومبهم حرف مي.  نشوم نشستم
گويند ولي مادرم خوشحال بـودچـون ديـگـر       كه چه مي

پس باخيال راحت به اتاقم رفتم چـون  . صدايش نمي لرزيد
 . به خاطرحرف زدن من با پويا دعوايي رخ نداده بود

. يكي ازكتابهايم رابرداشتم وشروع بـه خـوانـدن كـردم        
بـا  .  ناگهان صداي تقه اي به در، رشته افكارم را پاره كرد

 :باتبسمي گفت. بفرماييد من مادرم وارد شد
خوب خوشكل خانم مثل اينكه من بايدراجع بـه شـب         -

خوام بري و بهترين لـبـاس   مهموني باهات حرف بزنم مي
. ميخوام همه پرنسس زيباي من رو ببيـنـن  .  شب رو بخري

 .خوام مثل خورشيد وسط مهموني بدرخشيمي
 :با لبخندتمسخرآميزي گفتم

شماكـه  . چي دارين ميگين مامان جان مگه اتفاقي افتاده  -
حساسيت بابا روديدين چرا من بايد اين كارو بكنم؟ مادر 

 :با خيال آسوده گفت
خواد تو اون شـب    گيره اونم ميبابات هيچ ايرادي نمي-

 :باتعجب گفتم.بدرخشي فرشته كوچولو
 :چرا؟چي شده؟مادرگفت-

عزيزدلم لجبازي نكن همون كاري روكه من ميگم انجام -
 :گفتم.بده

اما مامان اون مهموني زنونه نيست و اين اصـلا درسـت     -
 :مادركه تقريبا دلخور شده بود گفت. نيست

من كه نميگم لباسي بپوش كه به شخصيتت نياد منظـورم  -
 .يه لباس شيك وكامله

هرچنددليل اين كاررا نمي دانستم بخاطـردلـخـور نشـدن       
. مادر خوشحال اتاقم را تـرك كـرد        . مادرم قبول كردم

نگاهي به كتابم انداختم چشمان مشكـي رنـگ مـحـمـد،          
وقتي آن جفت چشـم نـافـذ را بـه           .  كتاب را محو كرد

يعني عـاشـق او     .  خاطرمي آوردم از اطرافم بيخبر ميشدم
 شده بودم؟

كشوي كمدم رابازكردم نامه محمد را بـيـرون آوردم و       
 .چندين بارخواندم

 .رفتندسوالاتي مدام جلوي چشمم رژه مي
 آيا اوعاشقم است؟آيا او قصد فريب دادنم را دارد؟

زنـدگـي   . هر روز و هرساعت به انتظارديدن محـمـدبـودم   
تنهادلخوشي ام مـهـمـانـي     . هرروز برايم غم انگيزتر ميشد

هرروزبه دنبال لباس زيبايي ميگشتم كه خـيـره     .  پويابود
ديگر رمق گذشته را نداشتم حتي سـيـمـا بـا         . كننده باشد

وجوداينكه سرگرم دوستان جديدش بودحال مرا فهميـده  
اما اين توانايي رادر خودنمي ديدم كـه حـقـيـقـت          . بود

دادم به كسي نگويم ترجيح مي. عاشق شدنم را به اوبگويم
 .و همه را مثل يك راز نزد خود نگه دارم

با اندك خوشحالي  لـبـاس   .  بالاخره روز موعود فرا رسيد
لـبـاس   . آبي رنگي راكه ازقبل تهيه كرده بودم پـوشـيـدم   

زيبايي بودكه با كمك سيما ازگران ترين بوتيك تـهـيـه    
پالتوي قهوه اي رنگم راپوشيدم بـا ايـنـكـه         . كرده بودم

ديگرعلاقه اي به رفتن نداشتم به طبقه پايين رفـتـم و بـا        
به اميداينكه بتوانم كسـي رافـرامـوش        .  مادرهمگام شدم

مـادرم بـا دهـان بـاز تـا              . كنم كه عقل ازسرم برده بود
من كه انـگـار در       . توانست از من و از لباسم تعريف كرد

گفت با لـبـخـنـد       اين جهان نبودم هرچيزي كه مادرم مي
پـدرم مـجـبـورشـده بـود بـراي              .  گفتـم تلخي پاسخ مي

او يك حجره كوچـك فـرش     .ماموريت به اصفهان برود
فروشي داشت و با كمك دوسـتـش آقـاي سـهـروردي          

وحـالا  . توانسته بود يك شعبه هم در اصفهان تاسيس كنند
 .براي سركشي به آنجارفته بود

مـادرم  . خوشحال بودم كه پدرنيست تا مدام غرولندكـنـد  
اواسط راه مادرم به راننده امـركـرد كـه        . تاكسي گرفت

پياده شد وسبدبزرگ و   .  كنار يك گل فروشي نگه دارد
بوي عـطـر     .  زيبايي ازگلهاي رز ومريم گرفت و برگشت

ام گل مرا به ياد عشق ممنوعه
بالاخره به منطقه اي .  انداخت

رسيديم كه قراربود آينده ام 
را رقم بزند ولي من بـيـخـبـر     

تاكسي جلوي خانـه ي    . بودم
بابي . شوهر عمه ام نگه داشت

مادرگل رابه . ميلي پياده شدم
چقدرسنـگـيـن    . دست من داد

تـا  .  پويا را از دور ديـدم . بود
بـا  .  مرا ديد به طرفمان آمـد   

خوشحالي برروي هردويمان لبخندي زدوگل را ازدسـتـم   
 :گرفت وگفت

چه گلهاي زيـبـايـي      . ممنون ترانه جون دستت درد نكنه-
 :مادرم لبخندي زدوگفت.مثل خودت زيبا هستن

اميدوارم خـوشـت   . ترانه انتخاب كرده. قابل شمارونداره-
 .خيلي خوش اومدي پسرم.بياد

از دروغ مادرم كلافه شده بودم چرا اين دروغ راگـفـتـه      
 :بود؟ به چهره شاد پويا نگاه كردم باسردي گفتم

 .خيلي خوش اومدي-
آقاي لطيفي ازراه رسيد و بعد ازسلام واحوالـپـرسـي بـه       

خيلي سريع به داخـل رفـتـيـم و         . داخل راهنماييمان كرد
برگشتم، پويا را ديدم كه با عصـبـانـيـت     . سرميزي نشستيم

دلم مي خواست بدانم . خاموشي با پدرش صحبت مي كند
از چه ناراحت است كه عمه شيرين از راه رسيد و مـن و    

مرا بوسيد و خوش آمد .  مادرم را سخت درآغوش كشيد
. گفت و از اينكه پدرم نتوانسته بود بيـايـدگـلايـه كـرد       

 :بعدازكمي تعارف عمه به طرف من برگشت وگفت
خوب عمه جان دانشگاهت چطـوره؟ازايـنـكـه رفـتـي         -

 راضي هستي؟
 :هرچند ذهنم درگيربود اماگفتم

تاچنـدروزآيـنـده    . بله عمه خوبه فعلا كه داره مي گذره-
امتحانات نيم ترممان شروع مي شه وفـقـط يـه خـورده         

 .استرس دارم اونم رفع ميشه
 :عمه باخوشحالي گفت

 .و بعدشروع كرد با مادرم صحبت كردن. انشااالله-
هنوز نيم ساعت نگذشته بود كه احساس خستگي كردم با 
چشم به مادرم فهماندم كه خسته ام و او با عـلامـت سـر        

درحال رفتن بودم كـه سـارا و       .  اجازه داد به حياط بروم
دلم نمي خواست بـا آن    .ساناز دختر عموهاي پويارا ديدم

دخترهاي ازخودراضي هم صحبت شوم به همين خـاطـر     
 . راهم راكج كردم وراه آشپزخانه رادرپيش گرفتم

 ...ادامه دارد

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
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 اشتباه
 سميه جوكار ����

دانم اشتباه گرفتي، به جاي قبلم دستانت را در   مي

 ....جيبم فرو كردي

 شـود، هايم جـا مـي    دانستم عشق در جيباگر مي

 ...گذاشتم تا نرويمي 

 !دقيقه بعد 35بيچاره پينتر، 
 ! ـ به زير زنخ دست كرده ستون

امين اسكندري از هنرمندان جـوان وبـا تـجـربـه ي            «  : گفتي
نمايش كازرون مي باشد كه هر از چند سالي با اجـراي يـك       
اثر،آن هم از نويسندگان بزرگ ايراني وخارجي رد پاي خـود  

 )پيشين(»را در كتاب نمايش كازرون بجا گذاشته
ايشان يك كار ازاستاد بي بديل نمايش ايـران آقـاي بـهـرام           
بيضايي را بدون اينكه به درونمايه اش پي برده باشند، از روي 
فيلم اجراي بيضايي با تغيير طراحي صحنه كپ زدند، و من بـر  
آن نقدي نوشتم و او را متوجه ي اشتباه فاحشـش كـردم كـه        
اسطوره را معادل خرافه گرفته بود و دانش را در تقابل با آن،   

 .كه همين نشريه دوستدار شما منتشرش نكرد
آن كارآقاي اسكندري هم يك سرقت هنري است، تنها ويژگيش بازيگري خوب بـود، ايـن       

 !هم دومين كارش كه شما مدافع سينه چاكش هستي
بوي نفت كه فضاي اجرا را اشغال كرده است، بـكـار گـيـري حـس            «  : منتقد ديگري گفته

 91/2/11،   3نـقـد     ( »  ... بويايي هم به عنوان ارتباط  بيشتر هم به عنوان دال حامل مـعـنـا        
اگركارگردان با عوامل و عناصر نمايشي نتواند خواست خود را به تماشاگـر انـتـقـال       ) پيشين

دهد، ساده ترين راه همين است و به اين وسيله در تلويح نه دربطن  اثر، مخاطب را مـتـوجـه      
با توجه به اين همه نشانه ي كـلامـي و غـيـر             .  كند، كه از ضعف هاي بزرگ درام استمي

كلامي به گفته خودتان، و تبحركارگردان، چرا قادر به خلق اين فضـا بـدون اسـتـفـاده از              
 متريال مورد نظرنيست؟  

اين كاركترها علاوه بر تمايلات جنسي مشكوك به ميزان قابل توجهي هيسـتـريـك    «  : گفتي
و روان رنجورندـ آنها به همراه نشانه هايي كه پينتر ارائه مي كند مـخـاطـب را بـه سـمـت               

ما چقدر با اين اشخاص آشنايـيـم   )  پيشين 3نقد( »  ترين لايه ي شخصيت آنها مي كشاندزيرين
شخصيتهايي با گذشته هاي ابـهـام آمـيـز در         «  : و چه اطلاعي از وضع آنها داريم؟ بعد گفتي

 كو؟ كجا؟  ) 3نقد(» روابط خانوادگي واجتماعي خود 
يك دليل در كار ارائه بده ،اگر قراره اينها شخصيت باشند، ما به اطلاعاتي خيلي بيش از ايـن    

تو لايه پنهان متن هست، من به عنوان يك بيننده نـديـدم، ولـي از          :  گفتي!  چيزها نيازداريم
همين نمايش نميچه ـ نيم بند، پي مي بريم كه پينتر هيچ علاقه اي براي مـطـرح كـردن،ابـعـاد        

مسئله ي تحميل، به هر شـكـلـي كـه         ! شخصيت اين آدمها ندارد، پينتربركليت كارتاكيد دارد
بـه آن اشـاره          4كه فقط نقد   )   گروتسك(باشد، و يك موقعيت طنز ايجاد كرده، طنز تلخ 

داشته، پينتر دشمن ايدئولوژي و دوستدار دموكراسي است، چون در كشوري بـزرگ شـده       
اش، دسـتـگـيـر و         كه آزادي را با پوست وگوشت و خونش، حس كرده، براي اظهار عقيـده 

مدافع سرسخت حقـوق  !  زنداني و شكنجه نشده، آثارش سانسور و جلوي فعاليتش گرفته نشده
همجس بازان است ، لذا توقع اش از دموكراسي بالااست، ميگه هر نوع تـحـمـيـلـي خـلاف           
دموكراسي است، حتا اگر خود دموكراسي باشه، بزرگترين دشمن دموكراسي ايـدئـولـوژي       
است، شخص چشم ودست بسته، ايدئولوك است، و بدين شكل كينه خود ـ از ايدئولوژي را   
نشان مي دهد، بلشويك ها براي حاكم شدن طبقه ي پرولتاريا، پنجاه ميليون انسان را كشتنـد،  

 .و كشيشان در زمان حاكميت اسكولاستيك، تا مي شد جنايت كردند
محتواي اين نمايش، يك تلاش بيهوده و دور باطل است كه به هيچ نتيـجـه اي نـمـي رسـد،             

 ) به اين موضوع اشاره داشته 4نقد (تقلاي بيهوده، آبزورد،
البته همين تماشاگران هم حق دارند ناراضي باشند، چرا كه كارگردان هـم  «  :  يكي از منتقدان

كارگـردان  )  پيشين 91/  11/2، 2نقد ( »  ! مي دانسته براي كه وكجا دارد نمايش تهيه مي كند
سال پيش در باره ي اوضاع آن زمـان نـوشـتـه شـده و در               21چگونه مي دانسته، متني كه 

انگلستان به اجرا رفته، با حذف وتغيير برخي كلمات كه ما را به هدف نويسنده نزديـك مـي     
 كرد، چطور قابل اجرا در كازرون است؟ 

-پينتر، مضحك ترين نگاه را به خدا وماوراي هستي دارد، همه چيزرا تصادفي وعـبـث مـي     
 ) 90/12/3خاكستر به خاكستر، روزنامه طلوع، . (داند

وزيـر ارشـاد،     (  دقـيـقـه اسـت،       18مسائل مبتلابه ي شهر من كه سرانه ي مطالعه درآن روزي
چـه  !  ساعت در روز  8تا 6سال پيش در آن اجرا شده  21و جايي كه اين متن ) 91ارديبهشت 

وجه اشتراكي دارد؟ مردم اين شهر، چه ارتباطي با اين كار مي توانند برقرار كند؟ شايـد از    
ترس از انگ  صاحب نظران تحليل گر، سكوت كنند ولي اينكه بتوانند با اين كـار ارتـبـاط        

پيام واضح و مشخصي ندارد، كاتارسيس وتزكيه اخلاقي و روانـي هـم        !  برقرار كنند مشكله،
! فقط بلند پروازي مترجم وكارگردان، سبب اجراي اين متن در كـازرون شـده      !  درآن نيست

است، و اگر كـارگـردان هـوشـمـنـدي داشـتـه               )  كثرت گرا( البته متن هاي پينتر، پلوراليزم
 !شود، مي تواند ارتباط ايجاد كند »آداپتاسيون «باشد،و

منتقد ديگري بعد مرور زندگينامه پينتربدون رفرنس  تعريف ازكارگردان و گروه اجـرايـي     
« : در آخرپيام ضبط شده ي پينتررا هنگام گرفتن نوبل برايمان ايـنـگـونـه آورده         »دازاين«

درست چيست؟ غلط چيست؟ دولتمردان آمريكا بايد چند نفر را بـكـشـنـد تـا بـه عـنـوان                 
جنايتكارجنگي وقاتل شناخته شوند؟ صدهزار؟ ما براي ملّت عراق شكنجه آورديـم، كشـتـار      
بي هدف ودليل آورديم، بدبختي مرگ آورديم، با اين ادعا مي كنيم براي خاورميانه، آزادي   

 )پيشين 91/2/18، 6نقد (».ودموكراسي آورديم
چرا وقتي كشورما ايران عزيز، توسط مزدوران بعثي عـراق مـورد     :  در پاسخ بايد عرض كنم

هجوم قرارگرفت وآنهمه كشتار و غارت وتجاوز وآوارگي و ويراني به بار آورد، پـيـنـتـر         
 اعتراضي نكرد؟

را ساختـه،   »ناخدا خورشيد«داستاني دارد كه ناصرتقوايي، براساس آن  »ارنست همينگوي«
و اينقدر آن را بومي وقابل پذيرش كرده كه انگار اين اتفاق در گناوه رخ داده، ياد بگيريـد،  
اين اداهاي روشنفكرانه ي تاريخ مصرف گذشته را كنار بگذاريد، از نويسنـده وكـارگـردان      

 !بزرگ، اصغر فرهادي بياموزيد كه چه ساده با دنيا ارتباط برقرار كرد
كوه يخ زير آب و لايه پنهان متن ونمايش بعد ازپايان، در سالن نمي مرد وتازه آغاز مي شـود  
و تماشاگربه هرسپهري كه خواست پروازمي كند، واين قبيل گنده گويي ها،  كه در توجـيـه   

 !كار مطرح كرده ايد، هيچ گره اي ازكار نمي گشايد
اگـرقـدري بـا      )  پيشيـن  304شماره ( آقاي كارگردان، نمي دونم چه كسي با شما گفتگوكرده

دقيقه ي آينده چه اتفاقي بـايـد    35در: تئاترآشنايي داشت، بايد اين پرسش را مطرح مي كرد
 بايد خيلي مهم باشه،كه روي بوكلت  نوشتي؟! رخ دهد؟
انجمن نمايش به وظيفه اش عمل كند، لابي گري را كنار بگذارد، نمايش اين شـهـر   : در خاتمه 

گرفتار يك لابي است كه مي برند و مي دوزند و مي پوشند و بر ديگران فخر مي فروشـنـد،   
خـود گـويـي و خـود           !  و حاضر نيستند بگويند كار ما، نا رساست، تماشاگر تقصيري ندارد

خندي، عجب مرد هنرمندي، اين كشور پيشينه ي ادبي گرانبهايي دارد، آنها را دستـمـايـه ي      
 .به اميد بالندگي نمايش ايران! كارخود قرار دهيد

 91/2/21محمد رجبي،  

    رودخانه وحشيرودخانه وحشيرودخانه وحشيرودخانه وحشي
 »آيدين.ع«علي حاتمي  ����

... شـود داند يك رودخانه دقيقا چه زماني تشكيل شده يـا مـي    هيچكس نمي
هـاي  ها و ايـجـاد يـخـچـال       همين كه پس از بارش سنگين برف در كوهستان

هاي جاري رفـتـه     شوند و آبها آب ميرود، يخعظيم، هوا رو به گرمي مي
اگر بارش هـر سـالـه      .  شودپيوندند و بستر مشتركي ايجاد ميرفته به هم مي

 .شودبرف ادامه يابد، رودخانه دايمي تشكيل مي
ها تفاوت اساسـي دارد از وقـتـي          اما رودخانه داستان ما، با اغلب رودخانه

 ...انديشيدتشكيل شد، ديگر گونه مي
بوسيد و راه خود را از ميـان  بوييد، ميها را ميهمان گونه كه بوته و صخره

رفت، پرنده زيبايي مشاهده كرد كه آمد بر لـبـش   گشود و پيش ميآنها مي
! چه آب گوارايـي :  نشست، منقارش را در او فرو برد و مقداري آب نوشيد

 !سلام رودخانه عزيز
 !سلام، نوش جانت: رودخانه با صداي ظريفي پاسخ داد

 !اي؟تو راه دريا را گم كرده! ببينم: پرنده با تعجب اطرافش را نگاه كرد و گفت
 !چطور مگه؟! نه عزيزم: رودخانه خنديد

 !آيم، درست مخالف سمتي كه تو در حال حركتي؟آخه، من از سمت دريا مي -
 !خواهم به طرف دريا بروماما من نمي! دانمخودم مي: 
 !دهيهايت را از دست ميچون تا آنجا، خيلي راه است و بسياري از آب! حق داري دوست عزيز -
 !روماما به اين دليل نيست كه به آن سمت نمي: 

 !يعني دوست نداري دريا و اقيانوس را ببيني؟: پرنده بيشتر تعجب كرد
چرا بايد به پيـشـواز مـرگ      :  رفت ادامه دادو همان طور كه با عجله پيش مي!  روممن راه خودم را مي:  

 !دهمهاي آن را به آرميدن در آغوش دريا ترجيح ميبروم؛ من زندگي خودم و سختي
 !نكند با دريا دشمن هستي؟! ببينم -

خـواهـم راه     من با هيچ موجودي دشمن نيستم، من تنـهـا مـي     ...!  دشمن:  رودخانه با صداي بلندي خنديد
 !خودم را بروم

 ...!تازه خيلي هم مغرور! پس خيلي خودخواه و خودپسند هستي؟ -
خواهم هويتم را از     من مغرور نيستم، تنها خودم را دوست دارم و نمي!  نه اشتباه نكن:  رودخانه اخم كرد

 .دست بدهم
 .پرنده بدون خداحافظي پريد و رفت

داد بـا    رودخانه، ماجراجويي و آزاد انديشي را دوست داشت؛ همان طور كه به تلاش خود ادامـه مـي      
اش گـم شـوم،       چه دليل دارد بخواهم به دريا و اقيانوس برسم و آن وقت در شـوري   :  انديشيدخود مي

خواهم صداي مستقل خودم را داشته باشم، دوست دارم صـداي      مي.  توانم زندگي كنمبدون آنها هم مي
هـاي  رويند و به تماشاي سبزه و گـل     دل انگيزم، مسافران را از هر سو به سايه درختاني كه پيرامونم مي

هـا و    كم مـاهـي  كم...  خواهم  در همهمه دريا گم شومنمي.  رويند، دعوت كندوحشي كه در جوارم مي
كنند و من بيش از پـيـش   ام زندگي ميآيند، در سينه و همسايگيساير جانوران و پرندگان به اين جا مي

 .نه، من دريا را دوست ندارم... كنماحساس خوشبختي مي
در همين افكار بود كه به شنزار وسيعي رسيد و تا بخواهد دست و پاي خود را جمع كند در آن مـحـو       

 ...شد
اگر قـرار بـه مـرگ بـود،           !  رسيد، آيا اين پايان كار رودخانه بود؟سرنوشت خيلي غم انگيز به نظر مي

كاش تك روي نـكـرده بـود و          !  مردن در سينه دريا و پيوستن به او كه ارزش و معناي بيشتري داشت
او ...  انـديشـيـد   گرفتند، اما رودخانه ما، اين گونه نـمـي  راهي رفته بود كه اغلب هم نوعانش در پيش مي

 .پس از مدتي طولاني گلاويز شدن با شنزار، چون پهلواني پيروز، كم رمق از آن سوي سر برآورد
لبخند كم رنـگـي روي     ...  چشمانش را به آرامي گشود، گودال بسيار بزرگ و وسيعي پيش رويش بود، 

چـنـدان   :  سازم؛ خاك را بو كرد و ليسـيـد  ام، اين جا درياچه بزرگي ميبه هدفم رسيده:  هايش ماسيدلب
و اين خيلي خوب است، پس از مدتي شـنـزار   !  اي است كه نگندمنمكش به اندازه!  رسدشور به نظر نمي

 ...را نيز بلعيده و به خود ملحق كرده بود
 ...ديد و يك عالمه ماهي، پرنده، جانور ورودخانه اينك، خواب درياچه و نيزار مي

 .ديري نگذشت كه همه رؤياهايش به حقيقت پيوسته بود


